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 فوزیه عباس 
 

۲۰۲۶سپتمبر،  ۲۱                                                        نور احمد خالدی            داکتر   
 

افغانستان در حکومتی هاینظام  

(یامارت جمهوری، پادشاهی،)   
 پیشگفتار:

 

ر قدرت د عنعنویدر دو فصل پیشین، با مفاهیم بنیادین دولت و حاکمیت و نیز ساختارهای 

م که بررسی کنیای را های حکومتینظامافغانستان آشنا شدیم. اکنون نوبت به آن رسیده است که

اند. افغانستان در کمتر از یک سده، هفت نوع در طول یک قرن اخیر بر این کشور حاکم بوده

های سابقه در نظامنظام سیاسی را تجربه کرده و صاحب ده قانون اساسی شده است. این تنوعِ بی

 .دهندهٔ ناپایداریِ مزمن ساختار قدرت در این کشور استسیاسی، نشان

شود که بر اساس هایی گفته میاسی در علوم سیاسی، به مجموعهٔ اصول، قواعد و رویهنظامِ سی

نظامِ  بزرگ نوعدر این فصل، سه  .گرددآنها، قدرت در یک جامعه توزیع، اعمال و منتقل می

 : کنیمحکومتی را که افغانستان تجربه کرده است، بررسی می

 ( ؛مطلقه و مشروطه) پادشاهی .1

 ( های مختلف آنگونهدر ) جمهوری .2

 . ( در دو دورهٔ طالبان) امارت .3

و تاریخ مستند ( ۲۰۲۶خالدی، )  هاداریِ پشتوناین بررسی، با تکیه بر کتابِ مکتبِ حکومت

  هاداریِ پشتونگیری از چهارچوبِ الگوهایِ تاریخیِ حکومتو با بهره( ۲۰۲۶خالدی، ) افغانستان 

 .د گرفتصورت خواهدرانی( لودی، سوری و )

 :از مطلقه تا مشروطه سلطنت(:) پادشاهی  .۱

ترین نظامِ حکومتی در تاریخِ افغانستان است. این نظام، از زمانِ احمدشاه نظامِ پادشاهی، کهن

سال، بر افغانستان  ۲۲۶، یعنی به مدت ( م۱۹۷۳) تا کودتای محمد داوودخان ( م۱۷۴۷) درانی 

حاکم بود. با این همه، خودِ نظامِ پادشاهی، در طول این مدت، دستخوشِ تحولاتِ اساسی شد و 

 .گذار کرد پادشاهیِ مشروطه به پادشاهیِ مطلقه از

خپلواکی            استقلال   
www.esteqlaal.net 

 

file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net


 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 ( م۱۹۶۴–۱۷۴۷) پادشاهیِ مطلقه  ۱.۱

در نظامِ پادشاهیِ مطلقه، تمامِ قدرتِ سیاسی، نظامی، قضایی و مذهبی، در دستِ پادشاه متمرکز 

سایهٔ ) الله تواند ارادهٔ او را محدود کند. در این الگو، پادشاه، ظلاست و هیچ نهادِ مستقلی نمی

 .و حافظِ ملت و دین است( خدا بر زمین

 هاداریِ پشتونحکومت پادشاهیِ مطلقه در چهارچوبِ مکتبِ  - :

طورِ رسمی، دارای قدرتِ مطلق به( از احمدشاه تا ظاهرشاه) اگرچه همهٔ پادشاهانِ افغانستان 

 : داریِ آنان، با یکدیگر تفاوتِ اساسی داشتبودند، اما در عمل، سبکِ حکومت

  ِنخستینِ  و جانشینانِ ( م۱۷۷۲–۱۷۴۷) احمدشاه درانی (: تلفیقِ قبیله و دولت)  درانیالگوی

ای، الگویی از پادشاهیِ مطلقه را پدید آوردند که در آن، او، با تلفیقِ اقتدارِ شاهانه و اجماعِ قبیله

گذاشت. این الگو، که در حقیقت هایِ قبایل احترام میکرد و به سنتشاه با جرگه مشورت می

ومتِ تا پایانِ حک) به یک قرن بود، به نظامِ پادشاهیِ افغانستان، برای نزدیک  درانیتداومِ سنتزِ 

 .( ۱۲، فصل هاداریِ پشتونمکتبِ حکومتخالدی،) ثبات بخشید ( تیمورشاه

  که به ( م۱۹۰۱–۱۸۸۰) خان امیرِ عبدالرحمن(: تمرکزِ قدرتِ شاهانه) الگویِ سوری ،

متمرکز و  اردویامیرِ آهنین معروف است، با سرکوبِ قبایل، حذفِ نقشِ جرگه و ایجادِ یک 

بوروکراسیِ مرکزی، الگویی از پادشاهیِ مطلقه را پیاده کرد که بیش از هر چیز، به الگویِ 

( ۱۰۹–۱۰۷، ص ۲، جتاریخ مستند افغانستانخالدی،) شباهت داشت )شیر شاه سوری(  سوری 

جادِ ، ایهاسرکوبِ هزاره) این الگو، اگرچه به تحکیمِ دولتِ مرکزی انجامید، اما هزینهٔ سنگینی . 

 ( ۲۰۰–۱۹۰، ص افغانستانبارفیلد،) را نیز به همراه داشت ( شکافِ قومی و تحمیلِ خطِ دیورند

  (م۱۹۷۳–۱۹۶۴) پادشاهیِ مشروطه  ۱.۲

یل تبدپادشاهیِ مشروطهم، با تصویبِ قانونِ اساسیِ جدید، نظامِ پادشاهیِ مطلقه به۱۹۶۴در سال 

گر از یکدی( یه و قضائیهائجرامقننه، ) گانه شد. در این نظام، قدرتِ پادشاه محدود شد و قوایِ سه

تفکیک گردیدند. برای نخستین بار در تاریخِ افغانستان، اعضایِ خانوادهٔ سلطنتی از احرازِ 

 .دهایِ کلیدیِ دولتی منع شدند و انتخاباتِ آزاد برایِ پارلمان برگزار گردیپست

شود، این دهه، که با نامِ دههٔ دموکراسی نیز شناخته می(: م۱۹۷۳–۱۹۶۳) دههٔ دموکراسی 

از چپ تا ) نقطهٔ اوجِ نظامِ پادشاهیِ مشروطه در افغانستان بود. در این دوره، احزابِ سیاسی 

 فعالیت کردند، مطبوعاتِ آزاد ظهور یافتند و زنان، برایِ نخستین بار، واردِ عرصهٔ ( راست

ان، این دوره را بهترین قانون اساسی در صد سال اخیر ارزیابی محققسیاست شدند. برخی از 

م، به ۱۹۷۳با این همه، این تجربهٔ دموکراتیک، با کودتایِ محمد داوودخان در سال  .اندکرده

 .پایان رسید
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تان، ظرفیتِ نظامِ پادشاهیِ مشروطه، اگرچه کوتاه بود، اما نشان داد که افغانس: درسِ تاریخی

پذیرشِ دموکراسی و مشارکتِ سیاسی را دارد. با این حال، این نظام، به دلیلِ نبودِ نهادهایِ مدنیِ 

و مداخلاتِ خارجی، نتوانست دوام آورد و با اولین کودتای  عنعنویقوی، وابستگی به رهبریِ 

 .نظامی، فروپاشید
 

 :هایِ نافرجام جمهوری:  آزمون .۲

م، افغانستان، دو تجربهٔ اساسی از نظامِ جمهوری ۱۹۷۳پس از سقوطِ نظامِ سلطنتی در سال 

  جمهوریِ دموکراتیکِ خلقو( م۱۹۷۸–۱۹۷۳)  حزبیِ داوودخانجمهوریِ یک: داشت

، با جمهوریِ اسلامی، نیز نظامِ ( م۲۰۲۱–۲۰۰۱) . در دورانِ پساطالبان ( م۱۹۹۲–۱۹۷۸)

 .فغانستان حاکم بودریاستی، بر االگویِ نیمه

  :(م۱۹۷۸–۱۹۷۳داوودخان، ) حزبی  جمهوریِ یک ۲.۱

، به نظامِ سلطنتی پایان ( م۱۹۷۳ژوئیه  ۱۷)  ۱۳۵۲سرطان  ۲۶محمد داوودخان، با کودتای 

بود. او قانونِ نفرهدیکتاتوریِ یکداد و جمهوری را اعلام کرد. اما جمهوریِ او، در عمل، یک

به عنوانِ تنها ) را لغو کرد، پارلمان را منحل نمود و با ایجادِ حزبِ انقلابِ ملی  ۱۳۴۳اساسیِ 

، ص ۲، جتاریخ مستند افغانستانخالدی،) حزبی را به وجود آورد ، یک نظامِ یک( حزبِ مجاز

۱۸۰–۱۸۵ ). 

 :( م۱۹۹۲–۱۹۷۸) جمهوریِ دموکراتیکِ خلق  ۲.۲

حزبِ دموکراتیکِ نظامِ داوودخان را سرنگون کرد و، ( م۱۹۷۸اپریل  ۲۷) کودتایِ هفتِ ثور 

 تینینیسل-تیمارکسیس اندیشهٔ را به قدرت رساند. این نظام، که با ( پرچم و خلق) خلقِ افغانستان

بود که تمامِ قدرت را در دستِ کمیتهٔ مرکزیِ دیکتاتوریِ حزبیبر سر کار آمده بود، در عمل، یک

 (مانند اصلاحاتِ ارضی و مبارزه با بیسوادی) این رژیم  حزب متمرکز کرد. اصلاحاتِ شتابزدهٔ 

 ، با مقاومتِ شدیدِ روحانیت و قبایل روبرو شد و به جهاد و در نهایت، به مداخلهٔ نظامیِ شوروی 

 .( ۲۴۰–۲۱۳همان، ص ) انجامید ( م۱۹۷۹)

 ( م۲۰۲۱–۲۰۰۱) جمهوریِ اسلامی  ۲.۳

 م، با برگزاریِ کنفرانسِ بن و تصویبِ قانونِ اساسیِ جدید ۲۰۰۱پس از سقوطِ طالبان در سال 

 یریاستنیمه، نظامِ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان تأسیس شد. این نظام، بر اساسِ الگویِ ( ۱۳۸۲)

 جمهور، از طریقِ انتخاباتِ طراحی شده بود و در آن، رئیس( تلفیقی از نظامِ ریاستی و پارلمانی)

 .شدندطریقِ انتخاباتِ آزاد، انتخاب میمستقیم، و پارلمان، از 
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بسیاری از صاحبنظران، انتخابِ نظامِ ریاستی را برای افغانستان : نقدِ نظامِ ریاستی در افغانستان

اند. به عقیدهٔ آنان، نظامِ ریاستی، قدرت را در دستِ یک نفر متمرکز یک خطایِ اساسی خوانده

در مقابل،  .آوردان، زمینهٔ انحصارِ قدرت را فراهم میکند و با توجه به تنوعِ قومیِ افغانستمی

هایِ توانست با ایجادِ توازنِ قدرت میانِ اقوام و گروهمی( پادشاهییا مشروطه) نظامِ پارلمانی 

سیاسی، به ثباتِ بیشتر کمک کند. وزیرِ داخلهٔ پیشین افغانستان، محمدعمر داوودزی، صراحتاً 

گفته میشود مقام  .، برای افغانها تحمیل شده بودنوع امریکایی استیاعلام کرده است که نظامِ ری

پیشنهادی صدراعظم در مشوره میان حامد کرزی و قسیم فهیم  )رهبر نظامی شورای نظار( از 

 میان برداشته شد و به عوض آن معاونین ریاست جمهوری درج گردید.

 : نهاپشتوداریِ نظامِ جمهوریِ اسلامی در آیینهٔ مکتبِ حکومت

نظامِ ریاستی، انتخابات، تفکیکِ ) نظامِ جمهوریِ اسلامی، اگرچه ظاهراً بر اساسِ الگوهایِ مدرن 

وم قبیله، ق) قدرت  عنعنویگرفتنِ ساختارهایِ طراحی شده بود، اما در عمل، به دلیلِ نادیده( قوا

 : ، به تکرارِ الگوهایِ کهن انجامید( و روحانیت

  دادند و قومِ خود رأی میدر انتخابات، مردم به کاندیدهایِ هم(: لودی )نمونۀ) رقابتِ قومی

د، بستند. این رویکراحزابِ سیاسی، به جایِ ارائهٔ برنامه، بر اساسِ وابستگیِ قومی، ائتلاف می

ی بردارها بهرهاعتمادیِ ملی دامن زد، بلکه به طالبان فرصت داد تا از این شکافنه تنها به بی

 .( ۳۱۶–۳۱۲، ص ۲، جتاریخ مستند افغانستانالدی،خ) کند 

  در دورانِ جمهوری اسلامی، قدرتِ واقعی، عملاً در دستِ (: سورینمونۀ ا) انحصارِ قدرت

از ( هاپشتون خاصبه) متمرکز شد و سایرِ اقوام ( ائتلافِ شمال/شورایِ نظار) یک گروهِ خاص 

نارضایتیِ فساد گسترده و نهایثأ ی ، زمینهسهمِ مناسب در قدرت محروم ماندند. این انحصار

 .( ۲۸۶–۲۸۴همان، ص ) برداری کردند خوبی از آن بهرهعمیقی را فراهم کرد که طالبان به
 

 :گریِ مذهبی قبیلهنمونۀ طالبان(:  بازگشت به ) امارت  .۳

است، در افغانستان، در دو ( پس از پیامبر) ترین نظامِ حکومتیِ اسلامی ، که کهنامارتنظامِ 

تجربه شده است. طالبان، این نظام را با ( م تا امروز۲۰۲۱م و ۲۰۰۱–۱۹۹۶) دورهٔ طالبان 

 به عنوانِ  امیرالمؤمنین اند و در آنهایِ سلفیِ عربی، طراحی کردهالهام از مکتبِ دیوبند و آموزه

 .رهبرِ مطلقِ مذهبی و سیاسی، در رأسِ هرمِ قدرت قرار دارد

 ( م تا امروز۲۰۲۱م و ۲۰۰۱–۱۹۹۶) امارتِ اسلامی  ۳.۱

کنند. از دیدگاهِ آنان، جمهوریت، نظامی طالبان، نظامِ امارت را در تقابل با جمهوریت تعریف می

مبتنی بر ارادهٔ مردم است، در حالی که امارت، نظامی مبتنی بر ارادهٔ خدا و شریعتِ محمدی 
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شود، احزابِ سیاسی وجود ندارند، و پارلمان، نقشی برگزار نمیاست. در نظامِ امارت، انتخابات 

تمامِ قدرت، در دستِ امیرالمؤمنین و شورایِ رهبریِ او متمرکز  .هایِ کلان نداردگیریدر تصمیم

ت. اما در افغانستان امروزی حتی این شورای رهبری امارت اسلامی نیز تعریف و معرفی اس

 ی باشد.نشده است و یک ترتیبات مخفی م

 : هایِ نظامِ امارتِ طالبان خصوصیت

 ان می  است که در آن( حکومتِ دینی) تئوکراسینظامِ طالبان، یک: خواهتئوکراسیِ تمامیت

دین و دولت هیچ جداییِ وجود ندارد. قانون، همان شریعت است و تفسیرِ آن، در انحصارِ رهبرانِ 

 .است( ملاها) مذهبی 

 عنوانِ بدعت نگاه بان، به دموکراسی و حقوقِ مدنیِ مدرن، بهطال: انکارِ مشارکتِ سیاسی

 .دانندکنند و هرگونه مشارکتِ سیاسیِ مستقل از ارادهٔ امیر را ممنوع میمی

 هایِ نظامِ امارت، سلبِ حقوقِ اساسیِ خصوصیتترینِ یکی از برجسته: اپارتایدِ جنسیتی

 .سابقه استتاریخِ افغانستان، بی است که در( تحصیل، کار و مشارکتِ اجتماعی) زنان 

 : هاداریِ پشتون نظامِ امارت در چهارچوبِ مکتبِ حکومت

  اهداریِ پشتونیک از الگوهایِ کلاسیکِ حکومتجالب اینجاست که نظامِ امارتِ طالبان، با هیچ

 : است نوآوریِ افراطیسازگاری ندارد و در واقع، یک درانی( لودی، سوری و )

  در الگویِ لودی، قدرت از طریقِ جرگه و اجماعِ (: جرگه و اجماع) تضاد با الگویِ لودی

اند و قدرت را در دستِ یک حلقهٔ یافت. اما طالبان، جرگه را به حاشیه راندهقبایل مشروعیت می

 .اندبسته از ملاها متمرکز کرده

  وری، قدرت از طریقِ در الگویِ س(: کارآمدی و بوروکراسی) سوری  نمونۀتضاد با

یافت. اما طالبان، نه تنها کارآمدیِ چندانی از خود نشان کارآمدی و بوروکراسی مشروعیت می

 .اندتجربه پر کردهاند، بلکه بوروکراسیِ دولتی را نیز با ملاهایِ بینداده

 ه و هان، قدرت از طریقِ تلفیقِ اقتدارِ شادرانیدر الگویِ (: تلفیق)  درانی نمونۀتضاد با ا

اند و یک نظامِ یافت. اما طالبان، هر دو عنصر را نادیده گرفتهاجماعِ قبایل مشروعیت می

 .اند را جایگزینِ آن ساخته گریِ مذهبیقبیله

 : نتیجه

نیست، بلکه یک نوآوریِ افراطی است که بازگشت به گذشته نظامِ امارتِ طالبان، در واقع، یک 

ه دارد. این نظام، ب( و نه در سنتِ تاریخیِ افغانستان) پاکستان  ریشه در مدارسِ دینیِ دیوبندیِ 

، با بحرانِ ( حقوقِ بشر) هایِ مدرن و ارزش( جرگه)  عنعنویگرفتنِ ساختارهایِ دلیلِ نادیده

 .المللی روبروستمشروعیت و انزوایِ بین
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 هایِ حکومتی در افغانستان جدولِ تطبیقیِ نظام .۴

الگویِ 

 تاریخی 

مکتبِ )

 پشتون( 

 نقشِ مردم
ساختارِ 

 قدرت

منبعِ 

 مشروعیت
 دوره

نظامِ 

 حکومتی

 درانی 

تلفیق( )

 سوری و

 تمرکز( )

 رعیت

متمرکزِ 

با ) شاهانه 

مشورتِ 

 جرگه( 

 الهی 

الله( + ظل)

 اجماعِ قبایل

۱۷۴۷–

 م۱۹۶۴

پادشاهیِ 

 مطلقه

 درانی نیمه

تلفیقِ )

 ناقص( 

 شهروند

تفکیکِ قوا، 

پارلمان، 

دولتِ 

 مسوول

قانونِ 

اساسی + 

 ارادهٔ ملت

۱۹۶۴–

 م۱۹۷۳

پادشاهیِ 

 مشروطه

 سوری 

تمرکزِ )

 افراطی( 

 ایحاشیه

دیکتاتوریِ 

 نفره یک

 داوودخان( )

کودتا + 

 اردو

۱۹۷۳–

 م۱۹۷۸

جمهوریِ 

 حزبییک

 سوری 

تمرکزِ )

 افراطی( 

 ای توده

تحتِ )

رهبریِ 

 حزب( 

دیکتاتوریِ 

 حزبی 

پرچم و )

 خلق( 

ایدئولوژیِ 

 مارکسیستی

۱۹۷۸–

 م۱۹۹۲

جمهوریِ 

 دموکراتیک
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الگویِ 

 تاریخی 

مکتبِ )

 پشتون( 

 نقشِ مردم
ساختارِ 

 قدرت

منبعِ 

 مشروعیت
 دوره

نظامِ 

 حکومتی

 لودی 

رقابتِ )

قومی( 

 سوری +

 انحصار( )

 شهروند 

با )

 محدودیت( 

نظامِ 

 تیریاسنیمه

قانونِ 

اساسی + 

 انتخابات

۲۰۰۱–

 م۲۰۲۱

جمهوریِ 

 اسلامی

 کدام هیچ

نوآوریِ )

 افراطی( 

 اتباع 

مکلف به )

 اطاعت( 

دیکتاتوریِ 

 مذهبی 

 تئوکراسی( )

شریعت + 

بیعت با 

 امیر

۱۹۹۶–

م ۲۰۰۱

و 

م ۲۰۲۱

تا 

 امروز

امارتِ 

 اسلامی

  

مکتبِ ؛ خالدی،۱۰تا  ۵های ، فصل۲، جتاریخ مستند افغانستانخالدی، : برگرفته از)

 ( ۱۲و  ۹، ۴های ، فصلهاداریِ پشتونحکومت
 

 :گردشی یِ پادشاهبندی: چرخه جمع .۵

دهد که این کشور، در صد سالِ اخیر، نشان میافغانستان در یکهایِ حکومتیِ بررسیِ نظام

گرفتار آمده است. در این چرخه، هر نظامِ جدید، با شعارِ اصلاحات  گردشییِ پادشاهچرخهیک

استبداد، انحصارِ قدرت، ) آید، اما در عمل، به تکرارِ الگوهایِ کهن و نظامِ بهتر بر سرِ کار می

انجامد و سرانجام، با یک کودتا یا شورشِ مسلحانه، سرنگون می( ومیگرفتنِ تنوعِ قنادیده

 .شودمی
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 : هایِ این چرخهریشه

 یدرانبه جز الگویِ ) هایِ سیاسیِ افغانستان تمامِ نظامعنعنوی: گرفتنِ ساختارهایِ  نادیده 

آنها را  ند و یاارا نادیده گرفته( قبیله، قوم و روحانیت) قدرت  عنعنوی، یا ساختارهایِ ( نخستین

 .اندطورِ کامل سرکوب کردهبه

 جمهوریِ دموکراتیک، ) هایِ سیاسیِ افغانستان بسیاری از نظام: تحمیلِ الگوهایِ بیرونی

از شوروی، غرب یا ) وارداتی نمونه، (جمهوریِ اسلامی و حتی امارتِ طالبان

 .اندافغانستان، سازگاری نداشته اند که با بافتِ اجتماعی و تاریخیِ بوده( /عربستانپاکستان

 قدرت در دستِ یک ( به جز دورهٔ کوتاهِ مشروطه) ها در تمامِ این نظام: انحصارِ قدرت ،

 .فرد، یک حزب یا یک قومِ خاص متمرکز بوده است

هایِ پیشین اشاره شد، تنها راهِ برونرفت از این چرخه، گونه که در فصلهمان: راهِ برونرفت

قانونِ )  ندولتِ مدر و( ایمشارکتِ قبیله)  جرگهو یافتنِ ترکیبی نوین از درانیالگویِ ه بازگشت ب

است. الگویی که در آن، قدرت، نه در دستِ یک فرد، یک قوم یا یک ( اساسی و نهادهایِ فراگیر

توزیع ( هایِ سیاسیمیانِ همهٔ اقوام، مذاهب و گروه) ی توافقِ ملیک حزب، بلکه در چارچوبِ 

 .دشو
 

 :سیاسی-گذار از امارت مذهبی به نظام مذهبی

طور های گذشته، بهکدام از نظامدهد که هیچهای حکومتی در افغانستان نشان میبررسی نظام

و  دفاع از هویت ملیپیشرفت اقتصادی، انکشاف زیربناهای ملی، اند امنیت، پایدار، نتوانسته

لی را تأمین کنند. در مقابل، امارت اسلامی های ضد مهای تخریبی گروهجلوگیری از فعالیت

های زیربنایی و شهرسازی، توانسته است بخشی از سال اخیر با تمرکز بر پروژه پنجطالبان در 

نیازهای عینی مردم را پاسخ دهد و ثبات نسبی را در برخی مناطق برقرار کند. این موفقیت، 

دهندهٔ کارآمدی نسبی یک الگوی حکومتی است که بر تمرکز قدرت و اجرای هرچند محدود، نشان

 .استوار استهای اقتصادی پروژه

گذار از یک گروه مذهبی  :با این حال، پایداری بلندمدت این نظام، در گرو تحولی بنیادین است

 :این گذار، نیازمند پذیرش دو اصل اساسی است .سیاسی-صرف به یک گروه مذهبی

نظام سیاسی باید به ساختارهای عنعنوی قدرت  :مردم افغانستان عنعناتتطبیق با عرف و  .۱

ها را در چارچوب یک نظام فراگیر تلفیق ، قوم، جرگه و روحانیت( احترام بگذارد و آن)قبیله

باتی و ثگونه که در فصل دوم این درس بررسی شد، به بیگرفتن این ساختارها، همانکند. نادیده
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تواند به عنوان یک راهنمای انجامد. الگوی درانی )تلفیق جرگه و اقتدار شاهانه( میفروپاشی می

 .تاریخی مورد توجه قرار گیرد

نظام سیاسی باید خود را با مقتضیات دنیای مدرن، از  :های عصر حاضرتطبیق با نیازمندی .۲

های مدنی، مشارکت سیاسی و تعامل با جامعه جهانی، هماهنگ سازد. جمله حقوق بشر، آزادی

ی اسلامی و مراکز مهم شده از سوی جامعهٔ کشورهاتفسیرهای معتبر و پذیرفته در این زمینه،

تواند راهگشا باشد. این مراکز، با تکیه بر اجتهاد و اصول ، میعلوم اسلامی، مانند جامعهٔ الازهر

های اصیل اسلامی وفادار باشد و توانند تفسیری ارائه دهند که هم به سنتمقاصدی شریعت، می

 ی نماید..هم با نیازهای دنیای معاصر سازگار

دهد که تلفیق ، که بیش از چهار دهه دوام آورده است، نشان میلامی ایرانجمهوری اس تجربهٔ 

 تواندنهادهای مذهبی با ساختارهای سیاسی مدرن )مانند پارلمان، انتخابات و قانون اساسی( می

پذیری یک دهندهٔ امکانبه پایداری نظام کمک کند. هرچند این الگو بدون نقد نیست، اما نشان

ی است که در آن، نهادهای دینی در چارچوب یک قانون اساسی مدرن فعالیت سیاس-نظام مذهبی

 .کنندمی

در غیر این صورت، یعنی اگر طالبان بر قرائت متحجرانه و انحصاری خود پافشاری کند و از 

 که در این فصل تحلیل گردشیدایرهٔ پادشاه پذیرش تنوع قومی، مذهبی و سیاسی امتناع ورزد،

صد رار خواهد شد: استبداد، انحصار قدرت، شورش، و سرنگونی. تاریخ یکشد، بار دیگر تک

 .هٔ شوم استدائرسال اخیر افغانستان، گواهی بر این 

 سیاسی-نظام مذهبی»به یک « امارت مذهبی»آیندهٔ افغانستان در گرو گذار از یک  بنابراین،

جامعهٔ  شده از سویپذیرفته ؛ نظامی که در آن، شریعت اسلامی با تفسیری معتبر واست« فراگیر

جهانی اسلام، با عرف و سنت مردم افغانستان و با نیازهای عصر حاضر تلفیق شود. تنها در 

هٔ بحران، جنگ و فروپاشی جلوگیری کرد و به یک دائرتوان از تکرار این صورت است که می

 .ثبات پایدار دست یافت
 

 :سخن پایانی

صد سال اخیر تجربه کرده است را که افغانستان در یکدر این فصل، سه نوع نظام حکومتی 

های رغم تفاوتها، به)پادشاهی، جمهوری و امارت( بررسی کردیم. دیدیم که هر یک از این نظام

اقتدار  اند میانکدام نتوانستهاند؛ زیرا هیچگرفتار آمده گردشیپادشاه ظاهری، در دایرهٔ 

تعادل برقرار کنند. الگوی سوری )تمرکز  نعنویمشارکت اقوام و ساختارهای ع و مرکزی

لی ثباتی و شکاف مافراطی( به استبداد و فروپاشی انجامید، الگوی لودی )رقابت قومی( به بی
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دامن زد، و الگوی درانی )تلفیق( اگرچه به ثبات نسبی دست یافت، اما در طول تاریخ به فراموشی 

 .سپرده شد

سو با تکیه بر از یک به اینطرف تطبیق میگردد 2021ز سال ا، که طالباناسلامی نظام امارت 

های زیربنایی، توانسته است بخشی از نیازهای عینی مردم را پاسخ تمرکز قدرت و اجرای پروژه

گرفتن ساختارهای عنعنوی قدرت دهد و ثبات نسبی را برقرار کند. اما از سوی دیگر، با نادیده

و انکار حقوق اساسی مردم در عصر حاضر ی و مذهبی، )قبیله، قوم و جرگه(، انحصار قوم

المللی روبروست. این وضعیت، پایداری بلندمدت انکار تنوع، با بحران مشروعیت و انزوای بین

 .آن را با تردید جدی مواجه کرده است

آن  توانایی آن است که موفقیت هر نظام سیاسی در افغانستان، در گرو درس تاریخی این فصل

اری تعادل میان سه ساختار عنعنوی قدرت )قبیله، قوم و روحانیت( و نهادهای مدرن در برقر

 شوم بحران، جنگ ودائرهٔ تواند از است. نظامی که بتواند این تعادل را برقرار کند، می سیاسی

 .فروپاشی خارج شود

سیاسی -نظام مذهبی»به یک « امارت مذهبی»گذار از یک  در گرو آیندهٔ افغانستان

شده از سوی تفسیری معتبر و پذیرفته است؛ نظامی که در آن، شریعت اسلامی با «اگیرفر

عرف و سنت  ، باجامعهٔ کشورهای اسلامی و مراکز مهم علوم اسلامی )مانند جامعهٔ الازهر(

تلفیق شود. تجربهٔ جمهوری اسلامی ایران، که  های عصر حاضرنیازمندی و با مردم افغانستان

دهد که تلفیق نهادهای مذهبی با ساختارهای سیاسی هه دوام آورده است، نشان میبیش از چهار د

تواند به پایداری نظام کمک کند. هرچند این الگو مدرن )پارلمان، انتخابات و قانون اساسی( می

 .گذاردسیاسی را به نمایش می-پذیری یک نظام مذهبیبدون نقد نیست، اما امکان

البان بر قرائت متحجرانه و انحصاری خود پافشاری کند و از پذیرش در غیر این صورت، اگر ط

بار دیگر تکرار خواهد شد:  گردشیدایرهٔ پادشاه تنوع قومی، مذهبی و سیاسی امتناع ورزد،

صد سال اخیر افغانستان، گواهی بر استبداد، انحصار قدرت، شورش، و سرنگونی. تاریخ یک

 .این چرخهٔ شوم است

، نه بازگشت به الگوهای کهن )لودی، سوری( و نه تحمیل دائرهراه برونرفت از این  بنابراین،

 قدرت است؛ سنتزی که در آن، احیای سنتز درانی در قالبی نوین یک الگوی وارداتی، بلکه

مرکزی با مشارکت اقوام، مشروعیت دینی با تساهل مذهبی، و هویت ملی با احترام به 

راه ها به چهارتواند از چهارراه تمدنین صورت است که افغانستان میتلفیق شود. تنها در ا تنوع

 .آمیز تبدیل شود و یک نظام سیاسی پایدار، فراگیر و مردمی بنا نهدهمزیستی مسالمت
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